
با علم به اينكه »تكنولوژي آموزشي« قابليت مجموعي از كاربرد منابع 
و ابزارهاي مناســب، فنــون و روش ها، و فرايندهــاي مديريتي در جهت 
تســهيل امر يادگيري و كيفيت بخشــي امور مرتبط با آموزش و يادگيري 
است، شايسته آن است كه براي موفقيت در به كارگيري آن، به عنوان معلم 
و مدير و كارگزار آموزشــي، راه و روش هاي كسب آن قابليت را جست وجو 

كنيم.
نكتة قابل توجه آن اســت كه راه ها و روش ها يــك، دو و يا چندتاي 
مشخص و سرراست نيســت، زيرا مسائل آموزشي و تربيتي نيز يك دو يا 
چندتاي مشــخص نيستند. بعضي مسائل ساده و بعضي ديگر پيچيده اند و 
راه هاي حل آن ها هم به تناسب ساده و پيچيده. به علاوه، فرمول يا راه حل 
مشــخص مربوط به يك موقعيت و شــرايط خاص، بــه هيچ وجه قابليت 
اســتفاده و تعميم در موقعيت هاي ديگر و شرايط ديگر را ندارد. پس چه 
بايــد كرد؟ به مصداق ضرب المثل »ماهي گيــري را بايد آموخت«، در اين 
حوزه نيز براي كســب موفقيت بايد ابتدا مفهوم »تكنولوژي آموزشي« را 
به طور عميق درك كنيم و پس از شــناخت كامل الگوي فرايندي آن كه 
مركب از سه مؤلفة »طراحي«، »اجرا« و »ارزشيابي1« است، در جاي جاي 
اجراي مســئوليت هاي معلمي و آموزشي خويش با اســتعانت از آن الگو 

دست به تجربه اي جديد بزنيم. 
توجه به مؤلفه هاي الگوي فرايندي تكنولوژي آموزشــي ما را به سوي 
بزرگ راه هاي ورود به آن، يعني بزرگ راه طراحي، بزرگ راه اجرا و بزرگ راه 
ارزشــيابي هدايت مي كند. اصطلاح بزرگ راه به عمد و به قصد شناساندن 
عظمت كار هر يك از مؤلفه ها به كار برده شــده و نيز با تكيه بر اين نكته 
كه بدون شناخت راه هاي بسيار و پرپيچ و خم منتهي به هر بزرگ راه، تفكر 
رسيدن سالم و با كفايت به آن، تفكري خام و سطحي است. »طراحي« در 
الگوي تكنولوژي آموزشي خود دريايي از رويكردها، الگوها و راهبردهاست. 
دو مؤلفة ديگر آن يعني »اجرا« و »ارزشيابي« نيز چنين اند. پس منِ معلم 
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براي آن كه بتوانم همة اين درياها را درنوردم، تنها راهش اين است كه ماهيت، 
طبيعــت، چوني و چرايي انــواع رويكردها، الگوها و راهبردهــاي مرتبط با آن 
بزرگ راه ها را بشناسم و كاربردهاي تجربه شدة آن ها را در موقعيت هاي متفاوت 
جســت وجو كنم. سپس دربارة انطباق شــناخت ها و آموخته ها با موقعيت ها و 
شــرايط آموزشي و پرورشــي مرتبط با شرايط كلاســي و مدرسه اي خود، و با 
توجــه به تفاوت هاي فــردي، محلي، اجتماعي و فرهنگي، بينديشــم و به طور 
خاص به منظور كيفيت بخشــي به امور يادگيري دانش آموزان خود، طرحي نو 
از آموزه هاي تكنولوژي آموزشــي دراندازم تا از نتايج دلپسند آن لذت ببرم. اين 
روية منحصر به فرد را مي توان »ميدان مديريت تكنولوژي آموزشــي« نام نهاد، 
زيرا كســب قابليت به كارگيري فنون تكنولوژي آموزشي، بدون بهره گيري از 
آموزه هاي »مديريت آموزشــي«، به جهت سامان بخشــي ارتباطات لازم ميان 
مؤلفه هاي ســه گانة الگوي تكنولوژي آموزشــي، اگر نگويم ناممكن، به يقين 
ســخت و كم نتيجه است. لذا توجه تكنولوژيســت هاي آموزشي گرامي را به 
سمت و سوي ميدان »مديريت تكنولوژي آموزشي« مطابق شكل زير و عمل 

به آن جلب مي كنيم. 


